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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 البروج ه  سور  

  30جزء 
  

 ( آيه است.۲۲نازل شده و داراى )« مكّه»اين سوره در 
 

 :اين سورهتسميه   وجه
« بروج»برج ها، دارای  آسمان با سوگند خداوند جلّ جلاله به إفتتاح سبببه  سوره اين

البروج و والسماء ذات »های: سوره بنام شد. هکذا در برخی از تفاسير نام اين  ناميده
شود گر آغاز مىسوره با بيان جنايات گروهى شكنجه اين نيز ياد گرديد ه است.« البروج

أفروختند و كردند و آتشى عظيم در آن مىچُقری عميق حفر مىخندق و  ،لىكه گودا
داشت، در كردند و هركه دست از إيمان برنمىمؤمنان را به سوزاندن در آتش تهديد مى

دهد كه آتش می أنداختند. پروردگار با عظمت  نيز آنان را به آتش سخت دوزخ وعده مى
 با آتش دنيا قابل مقايسه نيست.

 اد آيات، کلمات وحروف سوره  البروج:تعد

( بيست وپنج ۲۵( رکوع، )۱رای )ااز جملهٔ سوره های مکی است، د« البروج»سورهٔ 
( دوصدو ۲۰۴( چهار صدو هفتاد وپنج حرف، و )۴۷۵( يکصدونه کلمه، )۱۰۹آيت، )

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره  چهار نقطه.
 ،ی قرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطورها

  تفسير أحمد مراجعه فرمايد.(. 
نموده و ی معرف« مكّى»هاى  از سورهرا اين سوره کثريت مفسران در تفاسير خويش أ

 ند که: هدف اصلى اين سوره تقويت روحيه مؤمنان در برابر دشمنان و تشويقأبدين باور 
 ستقامت است.إمقاومت، پايمردى و  یآنان به سو

 البروج با سوره  ألإنشقاق: ه  پيوند و مناسبت سور

 شود.شروع می« السماء»هر دو سوره با سوگند به   الف:
ترساند  دهد و کافران را از مجازات الهی میی نيکو میهر دو سوره به مؤمنان وعده ب:

 و از شأن و بزرگی وعظمت قرآن عظيم الشأن  بحث بعمل آورده است.
ی مشرکان با خبر است که نسبت ی پيشين می گويد: خداوند از دل و درون همهسوره ج:

ی روحی و پيوسته آنان را آزار و شکنجهبه پيامبر و مؤمنان کينه و دشمنی دارند و 
هکذا سورهٔ البروج  به دست به تزوير، حيله، دروغ، ، فريب، می زند.  دهند،جسمی می

 ی پيشين نيز چنين بوده أند.آن إشاره می کند که موقعيت ملتهای کفر پيشه

  : سوره  البروج فضيلت

الله صليّ الله عليه  فرمود: رسول كه استشده رضی الله عنه روايت در حديثی از أبوهريره
 را می خواندند.« وَالسهمَاء وَالطهارِقِ »و « بروج» و سلمّ در نماز عشاء سوره

صليّ الله عليه و سلمّ و  رسول أكرم ، دلجويیسوره اين از نزول هدف كه ذكر است شايان
 كه حقيقت اين ؛ با بيانسانی كفار استدر برابر ايذاء و ضرر ر و پيروانشان ياران

 گر و در تكذيب ستيزه الهی در برابر دعوتهای مكه نيز مانند مردم امُتهای پيشين كافران
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ما أ؛ ثمود و ديگران ، قوم، فرعونخدود در يمنأاند، مانند أصحاب بوده يكسان با هم حق
 وی قرار داشتند پس قدرتهٔ در قبض يرا آنانز گرفتإنتقام  از آنان عزوجل خدای
نيز  آنان گيرد چرا كهمي نيز إنتقام إسلام گر با دين عنود و ستيزه از مُنكران گونههمين

 قرار دارند.وی  قدرت در قبضهٔ 

 : زمان نزول سوره  البروج

ی مکه ی مضمون کلی سورهٔ بروج  خود گويای آن است که اين سوره در آن دوره 
معظمه نازل گرديده است که ظلم و سِتم عليه مسلمانان با شدت هرچه تمام تر در جريان 
بود و کافران با شکنجه های طاقت فرسا تلاش داشتند مسلمانان را از راه إيمان و إسلام 

 بازدارند.

 : أسباب نزول سوره  ألبروج
 بود: بهطور مؤجز اين يزند، بهاخدود دور م بر محور أصحاب كه سوره اين نزول سبب
خبر  ذو نواس به معروف أسعد حميری تبانبن زرعه نامكفار يهودی به از شاهان يكي

 به دين اسلام ويا به نصرانيت؟  ايمان نصرانيت از دين  از رعايايش بعضی رسيد كه
را دستگير  إيشان و چون رفت شانإي سراغ حُمير به از قبيلهٔ  با لشكريانی اند پسآورده

 آتش مؤمنان نمود اما آن شوند، مخيرشان سوزانده شوند يا در آتش يهودی كهإينـ كرد، ميان
از  گفت: هر كس ايشان به گاهآنـ أفروخت بركند و در آنها آتش خندق ها رابرگزيدند. سپس

 آتش برنگردد، او را در اين كه و هر كس ميكنيم برگردد، او را رها خويش از دين شما كه
افگندند در  را در آتش ايشان ورزيدند و سرأنجام و پايداری شكيبايی مؤمنان . آنميافگنيم

كه: دوازده،  است ها بود. نقلصحنه گر اينخود نظاره  ستمگر با ياران پادشاه آن كه حالی
 آخرين ذونواس كه است رسيدند. گفتنی قتل به مؤمناناز آن  تن ، يا هفتاد هزاريا بيست

 بود. كثير مُشركإبنقول و به  حميری پادشاه

 : آشنايی با سوره  بروج 
ى عقايد اسلامى باشد که به بحث دربارههاى مکى مىاين سوره از جمله ی سوره

تشويق آنان  منان در برابر دشمنان وؤمحتوای کلی اين سوره تقويت روحيهٔ مپردازد.مى
 . به پايمردی، مقاومت و إستقامت است

ى بارزى که نمونه« أصحاب أخدود »ى و محور بحث اين سوره عبارت است از قصه
 از رشادت و إيثار و فداکارى است.

كه خندق ها كندند و آتش های عظيمی در آن افروختند و يهمانها «اصَْحابِ أخدود»
تهديد به شكنجه با آتش كردند، گروهی را زنده در آتش سوزاندند، اما آنها از مؤمنان را 

 ايمان شان باز نگشتند.
انگيز و مدارهاى به آسمان قسم ياد کرده است که داراى ستارگان شگفت ءـ سوره در ابتدا

 فلاک در آن شناورند.أبزرگى است که 
کرده است. و به پيامبران و  و به روز باعظمت مشهود يعنى روز قيامت سوگند ياد 

شوند، مجرمانى که مؤمنان را کن مىخلايق قسم خورده است که مجرمان نابود و ريشه
و السماء ذات البروج*و اليوم الموعود*و »أنداختند تا از دين خود برگردند:در آتش مى

 «.شاهد ومشهود
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نتقام بگيرد، از إنانش تواند از دشمـ در سوره  بعد از آن يادآور شده است که الله مى
پردازند: إن بطش ربک مجرمانى که در مورد بندگان و دوستان خدا به فتنه أنگيزى مى

 لشديد*إنه هو يبدى و يعيد*و هو الغفور الودود*ذو العرش المجيد.
شود ـ و در خاتمه سوره داستان فرعون ستمکار و بلا و نابودى و مصايبى را يادآور مى

و طغيان دامنگير فرعون و قومش شد: هل أتاک حديث الجنود*  که به سبب گردنکشى
فرعون و ثمود*بل الذين کفروا فى تکذيب *و الله من ورائهم محيط*بل هو قرآن مجيد* فى 

 لوح محفوظ . پايانى است جالب که با موضوع سوره کاملا مناسب است.

 أصحاب أخدود:

روايات مختلفی نقل و نوشته اند، محدثين و سيرت نويسان داستان أصحاب أخدود را به 
خلاصه وچکيده اين داستان به استناد حديثی )صحيح مسلم( در خلاصه ی تفسير بيان شده 

 است که سبب شأن نزول اين سوره را نيز بيان مينمايد.
يوسف »سيرت نويسان می نويسند: بنابر روايت ابن عباس )رض( در زمان پادشاهی 

ريباً هفتاد سال قبل از ولادت با سعادت پيامبر صلی الله مدت تق« ذونواس در کشور يمن
 عليه وسلم، کاهن ودر روايت ساحر ماهر و ذی خبره می زيست.

يوسف » سيرت نويسان می أفزايند: بعد از اينکه اين ساحر مريض سخت شد، به حضور
رفته و عرض داشت که من دچار مريضی سخت و نا علاجی شده امُ وأجل و « ذونواس

ً يک جوانی را در إختيار من قرار دهيد تا سحر  مرگ من فرا رسيده است، پس لطفا
وجادوگری را به او تعليم دهم ، شاه به در باريان هدايت فرمود، تا جوانی ذکی و هوشيار 

 را إنتخاب وآنرا در اختيار ساحر قرار دهند.
رخين ؤار قرار دادند، مدر باريان جوان مورد نظر را يافتند و در إختيار جادوگر وساحر درب

ند. اين جوان مطابق أداشته  یمعرف« عبد الله بن تامر»اين جوان را در روايت خويش 
، ی، به قصر شاهیوجادو یموزش واخذ دوره سحرأتعليمات ساحر، همه روزه، غرض 
از روز ها دربين راه به موعظه يک راهب و عالم  ینزد ساحر در رفت وآمد بود، در يک

ستماع إبرحق بود( برخورد. اين جوان بعد از  ی)که در آن وقت( دين مسيح دين یمسيح
نصايح وعظ راهب، به حقيقت دين الهی پی برد، وسر أنجام مسلمان شد، خداوند چنان 
 ايمان کامل و قوی نصيب اش گردانيد، که به خاطر إيمان أذيتهای مردم را تحمل کرد.

به بعد همه روزه به دير و ياصومعه اين عابد و عالم  جوان )عبد الله بن تامر( از آن روز
دينی ميرفت و علاقمند بود که مدتی طولانی نزد اين عالم روحانی باقی بماند و از وعظ و 

 نصايح سودمند وعلمی اش استفاده ببرد.
الله  را عبادت ميکرد وزياد تر اوقات طوری إتفاق می افُتاد که در رفتن به نزد ساحر چون 

 زيادی نزد راهب باقی می ماند، تأخير صورت ميگرفت. مدتی
رخين می أفزايند: از اينکه جوان در زيادتری از روز ها به تأخير در موعود خويش به ؤم

 .نزد ساحر ميرسيد، ساحر او را تنبه ميکرد وحتی او را ميزد
ر جوان به راهب مسيحي شکايت کرد و آنرا از ماجر ولت وکوب اش توسط ساحر در با

 شاهانه، مطلع ساخت.
راهب به جوان گفت پسرم وقتى ساحر گفت چرا دير كردى بگو كسان من مرا معطل داشتند 

  ود.و هر گاه، اعضای خانواده گفت که چرا دير به خانه آمدی بگو، ساحر مرا معطّل نم
جوان در همين رفت و آمد بود كه روزى مردم را ديد که يک شير بزرگ و خطرناكى، 
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مردم را مسدود نموده و ميخواهد مردم را به هلاکت برساند، جوان گفت من امروز راه 
 .معلوم مي کنم که نصايح و پند راهب بر حق است و يا هم کار و فعاليت هاي ساحر

اگر امر راهب در نزد تو محبوب تر است پس « يا الله»جوان سنگى را بر داشت و گفت 
سر شير زد و او را كشت و مردم را از شر اين اين شير را باين سنگ بكش و سنگ بر 

 شير درنده نجات داد.
بزودى دستگير تو جوان داستان را به راهب اطلاع داد، راهب براي اين جوان گفت: پسرم 

 .ینکن خواهى شد و هر گاه گرفتار شدى خواهشمندم مرا معرّفى
لپرسی يا خوره  ى )آن جوان از آن تاريخ بعد شروع به مداواى مريضان می كرد و جذام

مريضی  خطرناک  است که: معمولاً به دليل يک باکتری به نام مايکوباکتريوم لپرا بروز 
های کند. اين مريضی  علائم آشکاری دارد که بيشترين اثرات آن روی قسمتپيدا می

 پيسی ( وبرصى يعنی مريضی)عصبی بدن و نواحی پوستی شخص مريض ديده ميشود( 
را معالجه و بهبودى ميداد، در يکی از روز ها يكى از افرا د وابسته به شاه که کور بود، 
نزد آن جوان آمده و تقاضای کرد که چشم او را بينا بسازد، جوان گفت من كسى را شفاء 

 داده نميتوانم، بلكه اين پروردگار با عظمت است که شفاء دهنده است.
پس اگر تو ايمان به الله بياوری من از الله خود ميخواهم تا تورا بينا سازد، ودر اين راه از 
الله خود کمک می طلبم ، آن شخص به شنيدن اين حرف، إيمان آورده و جوان دعا نمود و 

 خداوند او را شفاء داد. 
خويش  شفا چشم یارفت و ماجر« يوسف ذونواس»زمانيکه اين شخص بينا شد نزد شاه 

 ؟ شاه به اين شخص گفت که کی تو را شفا داد .را به حضور شاه بيان داشت
 .پروردگارم :گفتشخص 
 .من :شاه گفت

 نه پروردگار من و تو. :شخص گفت
 آيا غير از من خدايى ديگری براى تو است.  :گفتشاه 

 .بلى پروردگار من و پروردگار تو الله است :گفتشخص 
 . امر گرفتاری و شکنجه او را صادر کردشاه به درباريان خويش 

 که به دوعای او بينا شده بود معرفی داشت. راشخص بعد از شکنجه جوانی 
شاه بعد از حاضر  جوان أمر فرمود وجوان را نزد شاه حاضر نمودند.آن شاه به گرفتاری 

شدن جوان در نزد اش از او پرسيد: تو هستی که مريضان جذامى و مبروص را شفا 
 ؟هىميد

 من أحدى را، شفا نميدهم بلكه پروردگارم شفا ميدهد.  :جوان گفت
 ؟آيا غير از من براى تو خدايى هست :گفتشاه 

 بلى خداى من و تو. :گفت جوان
 .پس دستور داد او را شكنجه نمودند كه محرّك و معلمّ اوّلى را معرّفى كند

 جوان را آن قدر شكنجه كردند تا راهب را معرّفى كرد.
سر او را ند که حتي راهب راشکنجه غير انساني نمودو  ظفين در بار راهب را دستگيرؤم

در غيرآن و بجوان گفتند از دينت بر گرد، . دونيم ساختند ار توسط ، ارّه بريدند وجسد او
 .نجه اي روبرو خواهي شدکبه همچو ش

 جوان از تسليم شدن وگذشت از راه خويش إبا و امتناع ورزيد.
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اگر از دينش برگشت  .فلان و فلان كوه بردندبر ستور داد عدّه اى او را برداشته و دشاه 
او را رها سازند و اگر برنگشت از بالاى كوه غلطانيده و بدرّه عميق پرتاب اش کنند تا 

 پاره پاره شود.
بر بالاى كوه  درباريان جوان را گرفته و .سيرت نويسان می أفزايند: زمان موعود رسيد

د. زمانيکه جوان بر سر قلعه کوه رسيد دعا کرد: پروردگارا مرا از شر ايشان نجات بردن
 . ده

همه محافظين همراه به قعَر دره ها  .ميگويند با گفتن همين دعا کوه به لرزيدن آغاز کرد
 :براي شاه گفت پرتاب وبه هلاکت رسيدند. وجوان صحيح وسالم نزد شاه دوباره برگشت و

 ين شما را به هلاکت رسانيد.الله  همه محافظ
شاه برای بار دوم به محافظين خويش أمرفرمود تا اورا گرفته و در ميان أمواج خروشان 

محافظين  .شتی سوار وروانهٔ قعر بحر شدندکمحافظين جوان را گرفته بر  .بحر غرق نمايند
مرا از شر  جوان با خود گفت: الهی. زمانيکه ميخواستند که جوان را به بحر پرتاب کنند

شتی يکجا با محافظين اش غرق وجوان صحيح کدر همين أثنا ! اين ظالمان نجات ده
گفت مأمورين چه شدند. گفت خداى من آنها را هلاک پادشاه وسلامتی نزد پادشاه آمد. 

 وغرق در بحر نمود. 
م تو قاتل من نيستى تا اينكه هر چه من بتو ميگويم انجاجوان روی به شاه کرد و گفت: 

پس ن. دهى. گفت چه كنم گفت مردم را جمع كن و مرا بر تنه درخت خرمايى به دار بز
بنام پروردگار و خداى اين جوان  :تيرى از تيردان من بگير و در مركز كمان گذارده و بگو
 و كمان را بكش تا تير بمن اصابت كرده و كشته شوم.

ر آويخت و تيرى از كيسه تير او پس از شنيدن اين سخن شاه مردم را جمع و جوان را بدا
و تير را رها نمود و تير به پيشانى جوان إصابت « الله اين جوان»بكمان گذارد و گفت بنام 

مردم که غرض تماشا آمده بودند به . نموده و بدين ترتيب اين جوان مؤمن به شهادت رسيد
 .اين جوان آورديم« ما ايمان به الله»يک صدا فرياد کشيدند وگفتند: 

گفتند: ديدی از آنچه  همکاران و پاسبانان شاه بعد از ديدن اين صحنه رو به شاه کرده و
 ميترسيدى به سرت آمد و مردم همه بخداى جهان ايمان آوردند. 

شاه از اين وضع عصبانی شد و دستور داد كه خندق های عميقى حفر کنند ودرآن آتش به 
سايرين که معتقد و مؤيد  کند آن را رها و هرشخص که از دين اين جوان إنکار. افروزند

که در اين ميان تعدادی  !در چقری و گودال های آتش زنده بسوزانيد ،دين اين جوان شده اند
منان موحد که طعمه اين حريق مؤرخين تعداد ؤمنان طعمهٔ حريق شدند. )مؤزيادی از م

 أند.(هزار نفر تخمين زده  20الی  12ند تقريباً در حدود أشده 
منان چنان قوت واستقامت ؤسيرت نويسان می أفزايند:در آنروز پروردگار با عظمت برای م

فتادن در آتش را اُ نشدند و  ینصيب گردانيد که هيچ کدام از آنان بر ترک إيمان راض
 .پذيرفتند، ولی از دين وعقيده خويش إنکار نه نمودند

 .فتن در آتش خود داری کردميگويند فقط يک زن که طفلی در آغوش داشت، از ر
 آنگاه طفلش برايش گفت: مادر جان صبر کن، زيرا که حق با تو هست.

عبد الله بن »ابن کثير مي نويسد: در روايت محمد بن إسحق آمده است: جايی که کودک 
تفاقاً بنابر ضرورت در زمان حضرت عمر فاروق أعظم حفاری شد و إمدفون بود « تامر

دستش بر  الله بن تامر( صحيح و سالم بيرون آمد که شسته نشده بود، واز آنجا جسد )عبد 
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جراحت که تير خورده گذاشته شده بود، يکی از ناظران دست او را از زخم بر داشت و 
باز در آنجا گذاشت، خون قطع گرديد، و در دستش انگشتری بود  از آن خون جاری شد،

 حک گرديده بود.« الله ربی»که در آن کلمه 
الی يمن موضوع را به حضرت عمر اطلاع داد. حضرت عمر در جواب گفت او را با و

 وضعيت که وجود دارد يکجا با انگشترش دوباره دفن نمايد.
إبن کثير می نويسد که وقايع اتشوزی مؤمنان در خندق آتش سوزی، واقعه يگانه نبود، 

ز رُخ داده است. و يکي بلکه همچو وقايع دو و يا سه واقعه ديگری در منطقه ديگری ني
از اين واقعه دريمن )که وقوع آن در زمان هفتاد سال قبل از بعثت آن حضرت صلي الله 
عليه وسلم پيش آمده است.( که قرآن عظيم الشأن  آنرا در اين سوره بيان نموده است، آن 

 خندق نجران از ملک يمن است.

 : هدف کلی از بيان اين داستان

 هدف کلی ونهای بيان اين  داستان را ميتوان در نکات ذيل جمعبندی وخلاصه نمود: 
 ی ديگران صبر پيشه کنند.ـ تعبير مؤمنين که در مقابل عذاب و آزار و شکنجه 1
 ـ تخفيف و تهديد کافران که بدانند بعد از ظلم خود چه عذابی پيش رو خواهند داشت. 2
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 الانشقاق وتفسير سُورَة ترجمه
 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 ومهربان هبه نام خدای بخشايند
 

مَاء  لَات  الِبرُُوج   ُ ودْ  ﴾۲وَالِيوِم  الِمَوِعُود   ﴾١وَالسَََََََّّّّّّّذ دْ وَمَشَََََََِّّّّّّّ اه  حَابُ  ﴾٣وَشََََََََّّّّّّّ لَ أصََََََََِّّّّّّّ ت  قُ
دُود   ار  لَات  الِوَقوُد   ﴾٤الأخََِّّ ا قعُوُد  إ لِ هُمِ  ﴾٥النََّّذ ن ينَ ٦عَليَ َََّّ الِمُنِم  ا يفِعلَوُنَ بََّّ  ﴾وَهُمِ عَلَى مَََّّ
ُ ود   يد   ﴾٧شََََُّّّّ يز  الِحَم  نوُا ب اللَّذ  الِعَز  نُِ مِ إ لا أنَِ ينِم  مَاوَات   ﴾٨وَمَا نقَمَُوا م  ي لهَُ مُلِکُ السََََّّّّذ الذل 

يد   شءْ شَََََّّّّ   ّ شَََََّّّّ ُ عَلَى کُل  ينَ فتََ  ﴾٩وَالأرِض  وَاللَّذ ناَت  ثمُذ لَمِ يتوُبوُا إ نذ الذل  ن ينَ وَالِمُنِم  نوُا الِمُنِم 
يق   ال حَات  لَُ مِ جَنذات   ﴾١٠فلََُ مِ عَلَابُ جََ نذمَ وَلَُ مِ عَلَابُ الِحَر  لوُا الصَََََََّّّّّّّذ ينَ آمَنوُا وَعَم  إ نذ الذل 

نِ تحَِت َ ا الأنَِ ارُ لَل کَ الِفَوِزُ الِکَب يرُ  ي م  يد  إ نذ بَ  ﴾١١تجَِر  د  ئُ  ﴾١۲طِشَ رَب کَّ لَشََََّّّ إ نذهُ هُوَ يبِد 
يدُ  يدُ  ﴾١٤وَهُوَ الِغفَوُرُ الِوَدُودُ  ﴾١٣وَيع  يدُ  ﴾١٥لوُ الِعَرِش  الِمَج  مَا ير  هَلِ أتَاَکَ  ﴾١٦فَعذال  ل 

يثُ الِجُنوُد   يبْ  ﴾١٨ف رِعَوِنَ وَثمَُودَ  ﴾١٧حَد  ينَ کَفَرُوا ف ش تَکِل  ل  ُ  ﴾١٩بَل  الذ مِ وَاللَّذ نِ وَرَائ     م 
يط    يد   ﴾۲٠مُح    ﴾۲۲ف ش لَوِحْ مَحِفوُظْ    ﴾۲١بَلِ هُوَ قرُِآن  مَج 

 ترجمه  منجز:
 «.هاست )قسم به آسمان که دارای برج (:١) «وَالسذمَاء لَات  الِبرُُوج  »
 «.)= روز قيامت()وقسم به همان روز موعود  (:۲) «وَالِيوِم  الِمَوِعُود  »
دْ وَمَشُِ ودْ » و قسم به هر بيننده، و آنکه ديده ميشود. )شاهد و مشهود( برخی ) (:٣« )وَشَاه 

 روز عرفه(.« )= مشهود»از مفسرين مينويسند که شاهد )= روز جمعه( و 
صحاب أخدود  )= خندق داران( به هلاکت )و نابودی( )أ (:۴«)قتُ لَ أصَِحَابُ الِأخُِدُود  »

 (.رسيدند.
 )خندق های  پر از آتش و داراي هيزم فراوان(. (:۵« )ر  لَات  الِوَقوُد  النذا»
 (.هنگاميکه  بر )کنارۀ( آن نشسته بودند) (:۶« )إ لِ هُمِ عَليََ ا قعُوُد  »
ن ينَ شُُ ود  » و آنان آنچه را با مؤمنان أنجام ميدادند ) (:٧« )وَهُمِ عَلَى مَا يفِعلَوُنَ ب الِمُنِم 

 (..تماشا ميکردند
يد  » يز  الِحَم  نوُا ب اللَّذ  الِعَز  نُِ مِ إ لاذ أنَ ينِم  و هيچ ايرادي از آنان نگرفتند، ) (:٨« )وَمَا نَقَمُوا م 

 (.جز اينکه به الله پيروزمند ستوده ايمان آورده بودند
يد  » ُ عَلَى كُلّ  شَشءْ شَ   ي لهَُ مُلِكُ السذمَاوَات  وَالِأرَِض  وَاللَّذ )خدايی که سلطنت  (:٩« )الذل 

 «.ها و زمين از آن اوست، و خداوند بر همه چيز شاهد و ناظر است آسمان
نَات  ثمُذ لَمِ يتوُبوُا فلََُ مِ عَلَابُ جََ نذمَ وَلَُ مِ عَلَابُ الِحَ » ن ينَ وَالِمُنِم  ينَ فتَنَوُا الِمُنِم  يق  إ نذ الذل  « ر 
زنان مئومن را شکنجه دادند آنگاه توبه نکردند، که مردان و ) بدون شک کسانيـ (:١٠)

 سوزان آتش را در پيش دارند(. برای آنان عذب جهنم باشد و عذاب
ن تحَِت َ ا الِأنََِ ارُ لَل كَ الِفَوِزُ الِكَب ي» ي م  ال حَات  لَُ مِ جَنذات  تجَِر  لوُا الصذ ينَ آمَنوُا وَعَم  « رُ إ نذ الذل 
کسانيکه ايمان آوردند و کارهای نيک کردند، برای آنها باغ های بهشت بی گمان )»  (:١١)

 که تحت آن نهر ها جاری است واين است همان کاميابی بزرگ(.
يد  » به راستی )مجازات و( فرو گرفتن پروردگارت سخت ) (:١۲« )إ نذ بَطِشَ رَبّ كَ لَشَد 

 (.است
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يدُ » ئُ وَيع  کند و دو باره )بعد وست که )آفرينش را( آغاز می همانا ا)(: ١٣« )إ نذهُ هُوَ يبِد 
 (.گردانداز مرگ( باز می 

 )و او آمرزگارِ دوستدار است(. (:١۴« )وَهُوَ الِغَفوُرُ الِوَدُودُ »
يدُ »  )صاحب عرش با عظمت(. (:١۵« )لوُ الِعَرِش  الِمَج 
يدُ »  )هر آنچه بخواهد انجام ميدهد(. (:١۶« )فَعذال  لّ مَا ير 
يثُ الِجُنوُد  هَلِ »  «.)آيا خبر لشکرها به تو رسيده است؟! (:١٧« ) أتَاَكَ حَد 
 )که )همان( فرعون و ثمود باشند(. (:١٨« )ف رِعَوِنَ وَثمَُودَ »
يبْ » ينَ كَفَرُوا ف ش تكَِل   )حق اين است که کافران همواره تکذيب ميکنند(.(: ١٩« )بَل  الذل 
ح  » م مُّ ن وَرَائ    ُ م  )در حاليکه خداوند از پشت سر ايشان را احاطه کرده  (:۲٠« )يط  وَاللَّذ

 «.است
يد  » ج   قدر است(.)بلکه اين قرآن، بزرگوار و عالي (:۲١« )بَلِ هُوَ قرُِآن  مذ
حِفوُظْ »  .)نگاشته شده( است )که در لوح محفوظ )در صفحه محفوظ( :(۲۲« )ف ش لَوِحْ مذ

  :انشقاقسوره تفسير

 گرامی!خوانندگان 
أصحاب أخدود ، موضوعات متعلق به مجازات ( در بارهٔ  ۱۱الی  ۱در آيات متبرکه ) 

 ومکافات مورد بحث قرار داده شده است.
 صطلاحات:إتشريح لغات و

دارای برجها، برجهای ستارگان و کهکشانها، يا دوازده برج مشهور به  «:لات البروج»
صور فلکی که هر کدام به يکی از موجودات زمينی شباهت دارد، که شش تای آنها در 

سد، سنبله )فصل بهار و أشمال خط استوا قرار دارند: حمل ثور، جوزاء، سرطان، 
، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت تابستان( و شش تای ديگر در جنوب خط استوان ميزان

 طی ماه را در سه شمالی ولأ برج آفتاب سه  آورده اند که:، )فصل خزان و زمستان(
فصل  کند کهمی ديگر طی ماه ديگر را در سه برج ، سهبهار است همانا فصلکند که می

کند میطی  است خزان فصل که ماه را در سه جنوبی اول برج سه . همچنيناست تابستان
 ماه . ولیاست زمستان فصل کند کهمی ديگر طی ماه را در سه جنوبی دوم برج و سه

و  است منزل وهشتبيستدارای  ماه پيمايد پسروز می ها را در دو يا سهاز آن هر يک
 ماند.می پنهان را هم دو شب

 ن عربی، قصور جمع قصر است. معنای ديگر بروج در زبا
 روز قيامت. «:اليوم الموعود»
 گواه، شهادت دهنده.  «:شاهد» 
 مورد گواهی، گواهی داده شده، مورد شهادت واقع شده. «:مش ود»
 مرگ بر، نفرين بر، نابود باد!  «:قتل » 
ی آدم سوزی، شکنجه گران آتش داران گودال، صاحبان کوره «:أصحاب الأخدود»

 صاحب خندق و گودال.
 خندق و گودال بزرگ، خندق بزرگ مستطيلی، جمع آن اخاديد است. «:اخدود»
 صاحب سوخت آتش. «:لات الوقود» 
، ۲۴هيزم، أفروزينه، آن چه بدان آتش روشن می کنند، سوخت آتش. ] بقره/ «:الوقود»

وقودها ۶، اولئك هم وقود النار[، ] تحريم / ۱۰آل عمرن/]←و الحجارة[،  وقودها الناس
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 الناس و الحجارة[. 
جمع شاهد، گواهان، ناظران جنايت و آدم  «:ش ود»جمع قاعد، نشستگان. «:قعود»

 انتقام نگرفتند، عيبی نيافتند، کار زشتی نديدند. «:ما نقموا»سوزی. 
قرار  ءبتلاإآزار دادند، شکنجه کردند، مورد  «:وافت»ستوده، سزاوار ستايش.  «:الحميد»

 کاميابی، رستگاری، پيروزی. «:الفوز» سوزان. «:الحريق»دادند.

 تفسير:
 (:١« )وَالسذمَاء لَات  الِبرُُوج  »

منازل است و منازل  یآسمان که داراويا قسم به «.هاستبرج  ی)قسم به آسمان که دارا
وحرکت کامل در حرکت هستند دربردارد. سير  یبا نظمو ماه و ستارگان را که آفتاب 

ماه و ستارگان بر کمال قدرت الله متعال و بر کمال رحمت و  فتاب،آ، ینظام شمس
تعداد کثيری از مفسران از جمله: ابن عباس،  علم و حکمتش دلالت مينمايد. یگستردگ

ه ها و ستاره های را به سيار«  الِبرُُوج   »مجاهد، قتاده، حسن بصری، ضحاک و سدی 
 .)تفهيم القرآن( ند.أعظيم الشأن آسمان تفسير کرده 

قرآن کريم سيارات را در آسمان متمرکز ندانسته است، بلکه هر سياره را به حرکت ذاتی 
آمده است که: « يس»از سوره ی  40خويش متحرک قرار می دهد، چنان که در آيه ی 

اينجا آسمان نيست، بلکه مدار سيارات است مقصود از فلک در « وكل في فلك يسبحون»
 .که در آن حرکت می کنند)مظهری(

 (:۲« )وَالِيوِم  الِمَوِعُود  »

قسم به روز موعود که روز قيامت است و خداوند به مردم «. )و به همان روز موعود
وعده داده است که آن ها را در آن روز گرد آوَرَد و همه را يک جا جمع کند. اين وعده 

شدنی است و خواهی نخواهی واقعهي امکان ندارد که تغيير کند يا خلاف آن عمل شود.ال
 پيوندد.مدّت معيّن و مشخّصی به وقوع می

دْ وَمَشُِ ودْ »  (:٣« )وَشَاه 

)و به هر شاهد و هر مشهود(.و اين شامل هرکس مي گردد که به اين صفت متصف 
و آنچه حاضر شده است. آنچه خداوند  باشد. يعنی بيننده و آنچه ديده مي شود و حاضر

برای اثبات آن سوگند خورده مواردی است که اين سوگند در بردارد و آن نشانه های 
 بزرگ الهی و فرمان آشکار و رحمت گسترده اش می باشد.

کرده  عمل در آن که آنچه به ایکنندهبر هر عمل  که است قولی: شاهد روز جمعه به
عضای بدن: أ، (ج)پيامبر  – ءدهد. الله متعال، فرشتگان، أنبيامی ت ، شهاداست

ند و أ حج شاهد مراسمدر آن  مردم که است دهنده(. و مشهود روز عرفه)شهادت
 مردم که است هايیو شگفتیشوند. يا مراد از مشهود: عجايب حاضر می در آن فرشتگان

 .«لقرآنأنوار أتفسير »بينند.می در روز قيامت
ختلاف رأی أند که إلمشهود( دارای ألشاهد( و )أمفسران در مورد ) قابل تذکر است که:

حتی برخی از مفسران دراين مورد شانزده قول را در تفاسير خويش تذکر داده اند . هکذا 
در يک روايت آمده است که: شاهد يعنى روز قيامت و مشهود يعنى روز عرفه. و قولى 

گويد: شاهد يعنى حضرت محمد و مشهود يعنى روز قيامت. و قولى گفته است: شاهد مى
گويد: بهتر آن است که آن را ى انسان و مشهود يعنى بنى آدم. و صاوى مىيعنى أعضا
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أند تا شامل هر شاهد و عامتر در نظر آوريم؛ چرا که به صورت نکره آورده شده 
 مشهودى بشود. ) صفواة التفاسر(

 (:۴« )قتُ لَ أصَِحَابُ الِأخُِدُود  »

خورده شده فرموده الهی است که  ها نابود شدند(. گفته شده آنچه بر آن قسم)أهل خندق
يعنی الله أهل خندق ها نابود گردند. أهل خندق ها « قتُِلَ أصَْحَابُ الْْخُْدُودِ »ميفرمايد: 

منان خواستند ؤکردند. کافران از م یم ین با آن ها زندگمِ ؤقومی کافر بودند که گروهی م
متناع ورزيدند. آنگاه کافران إمنان از پذيرفتن دين کافران ؤکه به دين آن ها بگروند اما م

 فروختند.أمنان و سوختن آنان درآن آتش ؤخندق های در زمين حفر وغرض مجازات م
عبارت از إيجاد شکافى بزرگ و مستطيل شکل است که « اخدود:»قرطبى فرموده است 

است. و معنى )قتل( يعنى نفرين و لعنت بر او « أخاديد»شود. جمع آن در زمين إيجاد مى
آمده باشد به معنى لعنت « قتل»! ابن عباس )رض( فرموده است: در هر جاى قرآن باد

 (.۱۹/۲٨۴است. )تفسيرقرطبى 

 (:۵)« النذار  لَات  الِوَقوُد  »

گويند را در إصطلاح نحوی می«  النذار   »)خندق های پرُ از آتش و دارای هيزم فراوان(.
يعنی نابود شوند کسانی که «. قتل أصحاب النار ذات الوقود»يعنی . «اخدود»بدل از 

 صاحبان آتش برافروخته هستند. 
يعنی صاحب سوخت. چون سوخت است که شعله را تقويت و تحريک :«لَات  ٱلۡوَقوُد  »

ور بودن و شود و شعلهکند. آتشی که صاحب سوخت است، يعنی تمام نمیمی
. أبو سعود گفته است: اين بيانگر آن است که بسى بزرگ و بودنش إدامه داردبرافروخته

 (.۵/۲۵۲کند. ) ابو سعود کش است و هيزم فراوانى سوخت آن را تأمين مىزبانه

 (:۶« )إ لِ هُمِ عَلَيَ ا قعُوُد  »

با ی خندق گاه که کافران بر حاشيه و لبهيعنی: آنـ(.هنگاميـکه بر )کنارۀ( آن نشسته بودند)
و لذت  سوختن وتعذيب شدن  مؤمنان بودندزنده زنده گر نشسته و نظاره خيال راحت 

 .بردندمی
گرى و رضايت بر آن، بايد گفت که: إرتكاب گناه يك مسئله است، ولى سنگدلى و نظاره 

مسئله ديگر است، ظالمان که: شاهد بر شكنجه مؤمنان أند، بايد بدانند  وفراموش نکنند 
 و كار آنهاست. که: الله  شاهد بر آنان 

ن ينَ شُُ ود  »  (:٧« )وَهُمِ عَلىَ مَا يفِعلَوُنَ ب الِمُنِم 

چه بر سر مؤمنان نسبت بدانکردند حاضر بودند(. يعنی )و آنان بر آنچه با مؤمنان می  
آتش، شاهد بودند. يعنی خود، شاهد مابين آوردند از إرتداد از إسلام و انداختن آنان در می

شان يعنی اينکه از اعمال کردند. شاهد بودنبودند که به أهل إيمان تحميل میهايی شکنجه
شوند که چنان از لحاظ روانی آشفته میبردند و اينکه ظالمان  آنخودشان کاملاً لذت می

 بينند که مؤمنی را در عذاب و شکنجه ببينند.لذت را در اين می
إنتقام است. از فحوای آيهٔ مبارکه در می منطق كافر، همانا  تهديد و  ملاحظه ميشود که:

ترين جرم بحساب می آيد، آنان  جز با دست برداشتن در نزد كفاّر، ايمان بزرگـ يابيم که:
كافران بايد بدانند كه حامى مؤمنين خداى  شوند. ولی از ايمان به چيز ديگرى راضى نمى

 .عزيز است كه قدرت انتقام دارد
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نُِ مِ » يد  وَمَا نَقمَُوا م  يز  الِحَم  نوُا ب اللَّذ  الِعَز   (:٨) « إ لاذ أنَ ينِم 

 )و از آنان عيب جويی نکردند مگر آنکه بخدای عزيز وحميد إيمان آوردند(. 
گرفتند؛ يعنی مؤمنان در نزد آنان يعنی بر مؤمنان جز إيمان به الله متعال  ديگر عيبی نمی

بود، نمودند و اگر چنين نمیشان إطاعت میپروردگارهيچ گناهی نداشتند، مگر اينکه از 
خواهد به اين داشتند. در آيهٔ مبارکه مىدادند و نه بر آنان ستم روا مینه ايشان را آزار می

نکته اشاره کند که سبب سوزاندن آنها با آتش چيزى نبود جز اين که آنها به خداى يگانه و 
 ست که موجب مجازات وعقوبت باشد.يکتا ايمان داشتند و اين هم گناهى ني

شمردن و بد دانستن، چه با زبان ی نقمت است، يعنی چيزی را زشت از ماده «:نقَمَُوا »
 و چه با عقوبت و إنکار.

گيرد، دارای عزت و قهر أسماء ألحسنی، قادر، قوی، به سختی و شدت انتقام می «:عزيز»
 و غلبه، به کسی نيازی ندارد )تهديد کفار(.

 دهد.محمود، دارای صفات خوب و مؤمنين را به پاداش صبرشان جزا می :«حميد»
 از أسماء الحسنی، )بشارت به مؤمنين(.

يد  » ُ عَلىَ كُلّ  شَشءْ شَ   ي لهَُ مُلِكُ السذمَاوَات  وَالِأرَِض  وَاللَّذ  (:٩« )الذل 

چيز شاهد وناظر  ها و زمين از آن اوست، و خداوند بر همهخدايی که سلطنت آسمان »
  «.است

ذات پروردگار  بر هر چيزی گواه و به هر امری داناست، بر هر کاری آگاه و به امُور 
از  چيزی ؛ پسبا مؤمنان عملکرد آنان به حاطه دارد.از جملهإکوچک و بزرگ 

و  وزانأفر خندق و گودال برای سخت وعيدی اينماند. البته نمی بر او پنهان شانأعمال
 قرار گرفتند. خود مورد عذاب خاطر دينبهکه  است مؤمنانی برای نيک ایوعده

در اين آيات متبرکه آن دسته از صفات و ويژگی های الله متعال تذکر يافته  که با توجه به 
آن ها تنها او مستحق آن است که به او ايمان آورده شود و نشان دهنده ی آن هستند که 

که از اين که کسی به اين الله  ايمان بياورد ناراحت و برآشفته شده و دست به ظلم کسانی 
 و ستم می زنند.

ناَت  ثمُذ لمَِ يتوُبوُا فلََُ مِ عَلَابُ جََ نذمَ وَلَُ مِ عَلَابُ » ن ينَ وَالِمُنِم  ينَ فَتنَوُا الِمُنِم  إ نذ الذل 
يق    (:۱۰)« الِحَر 

گاه توبه نکردند، برای و زنان مؤمن را شکنجه دادند آن که مردانبدون شک کسانی »
 «.سوزان آتش را در پيش دارند آنان عذاب جهنم باشد و عذاب

 سوزان ، عذابعذاب اين که استکفرشان  بر عذاب ديگر افزون عذابی آنان يعنی: برای
بصری )رض(  . حسنبرپا کردند مؤمنانبرای  که سوزانی حريق سببباشد؛ بهمی

 که؛ در حالیپروردگار متعال جود و کرم کرانبحز بی سویبنگريد به»فرموده است: 
 «.خواندفرامی و مغفرت توبه سویرا به آنان را کشتند اما او بازهم ها دوستانشآنـ
ت  » نََٰ ن ينَ وَٱلۡمُنۡم  شوندگان زنان نيز مردان و زنان مؤمن؛ زيرا در ميان شکنجه :«ٱلۡمُنۡم 

گويند زن مؤمنی از ترس کودکش نزديک بود از ايمان خود برگردد ولی اند و میبوده
کودک به سخن آمد و مادر را ترغيب به ادامۀ راه خود کرد که برحق بود و مادر مؤمنه 

 در آتش سوزانده شد.
را با مؤمنين کردند و آنها  سپس توبه نکردند، يعنی با اينکه بدترين کار :«ثمُذ لَمۡ يتَوُبوُاِ »
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گشتند، خداوند تمام آنها کردند و برمیرا زنده در آتش سوزاندند ولی بازهم اگر توبه می
کرد. سبحان الله.  اين آيه خطاب به قريش و ی آنها را قبول میبخشيد و توبهرا می

 ظالمين و ترغيب آنان به توبه است.
عذاب سوزان جهنم با حرارتی مضاعف و چندين برابر  :«يق  عَلَابُ جََ نذمَ وَعَلَابُ ٱلۡحَر  »

 های عظيم و بزرگ برای عذاب بيشتر.حرارت آتش دنيا و بدن
و اين سُنت إلهی است آن کسانی که زنان و مردان اهل ايمان را دُچار فتنه ساختند و 

نکردند، عذاب کوشيدند تا از لحاظ إيمانی آنان را در پرتگاه سقوط قرار دهند. سپس توبه 
ها و اذيت و آزارها جهنم جهنم از آنها است، چون اين دنيا را برای اهل ايمان با شکنجه

 ساختند.
يق  » چرا عذاب حريق: چون سخن از أصحاب اخدود بود، کار به جايی  «:وَلَُ مۡ عَلَابُ ٱلۡحَر 

س جزای آنها از انداختند. پرسيده بود که مؤمن را به خاطر ايمانش زنده زنده به آتش می
شان خواهد بود و عذاب آتش برای آنها است. عذاب دوزخ مربوط به قيامت و جنس عمل

 مربوط به دنياست. -سوزان  –عذاب حريق 
مفسر تفسير تفهيم القرآن می نويسد: عذاب سوزان به اين دليل جدا از عذاب جهنم در آيه 

مظلوم را زنده زنده در آتش سوزانده مبارکه ذکر گرديده است که آنان إيمان آورندگان 
بودند. به احتمال زياد اين آتش متفاوت با آتش عادی جهنم و از آن سوزنده تر و دردناک 

 تر خواهد بود که اينان در آن سوزانده خواهند شد.

ن تحَِت َ ا الِأنَِ » ي م  ال حَات  لَُ مِ جَنذات  تجَِر  لوُا الصذ ينَ آمَنوُا وَعَم  َ ارُ لَل كَ إ نذ الذل 
 (:١١« )الِفَوِزُ الِكَب يرُ 

بی کمان کسانيکه ايمان آوردند و کارهای نيک کردند، برای آنها باغ های بهشت که »
 «.تحت آن نهر ها جاری است واين است همان کاميابی بزرگ

هاست که به اين همان کاميابی به مطلوب، دستيابی به امُور خوشايند و دريافت همه خوبی
 آيد.داوند مناّن به دست میفضل خ

شود، می بر کفر مجبور ساخته که کسی که: بهکند بر اينمی آيهٔ مبارکه  دلالت اين
ورزد، هرچند  نمايد و شکيبايی پايداری تهديدی در برابر هرگونه که است سزاوارتر اين

از  دو تن کذاب مسيلمه که استشده  . روايتاست کفر نيز رخصت کلمه گفتن وی برای
ها گفت: آيا از آن يکی الله صلی الله عليه وسلم را دستگير کرد و به رسول أصحاب
او را رها  مسيلمه! پسگفت: بلی  صُحابی ؟ آنالله  هستم رسول من که دهیمی شهادت 

 چنين ، منفرمود: نه وابش درج صحابی آن ولی گفت ديگر نيز چنين صحابی به کرد. سپس
را  صُحابی آن مسيلمه ! پسنيستی بيشتو دروغگويی  بلکه دهمشهادت  در مورد تو نمی

 که کس آن»الله صلی الله عليه وسلم  رسيد، فرمودند:  رسول به واقعه خبر اين . چونکشت
 آن ولی نيست بر وی پيامدی ، هيچنمود و بنابراين عملرخصت  کرد، به رهايش مسيلمه

 فضيلت( بر او گوارا و مبارک ، )اينکرد بنابراين فضيلت عملشد، به  کشته که کس
 «.تفسير أنوار القرآن»«.باد

 خوانندگان گرامی !
( درمورد اينکه ؛ قدرت کامل از آن الله متعال است ،  ۲۲الی  ۱۲در آيات متبرکه ) 

 بحث بعمل آمده است.
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يد  ) يدُ )١۲إ نذ بَطِشَ رَبّ كَ لَشَد  ئُ وَيعُ  ( لوُ ١۴( وَهُوَ الِغَفوُرُ الِوَدُودُ )١٣( إ نذهُ هُوَ يبُِد 
يدُ ) يدُ )١۵الِعَرِش  الِمَج  يثُ ١۶( فَعذال  لّ مَا يرُ  ( ف رِعَوِنَ وَثمَُودَ ١٧الِجُنوُد  ) ( هَلِ أتَاَكَ حَد 

يبْ )١٨) ينَ كَفَرُوا ف ش تكَِل  يط  )١٩( بَل  الذل  ح  م مُّ ن وَرَائ    ُ م  يد  ۲٠( وَاللَّذ ج  ( بَلِ هُوَ قرُِآن  مذ
حِفوُظْ )۲١)  (۲۲( ف ش لَوِحْ مذ

 تشريح لغات واصطلاحات:

وفتن، فروگرفتن، ناگهانی قهر گرفتن، با شدت و خشونت گرفتن، درهم فرو ک «:بطش»
باز می  «:يعيد»کند، پديد می آورد. شروع می «:يبدء»يورش بردن، کيفر سخت. 

جمع جند،  «:الجنود»با مجد و شکوه، باعظمت.  «:المجيد»دوستدار. «:الودود»گرداند.
 غرق در تکذيب اند، کارشان تکذيب است. «:فش تكليب»لشکريان، سپاهيان، سربازان.

 از پشت، از هر سو. «:وراءمن »

 تفسير:

خداوند متعال بعد از بيان عقاب و جزای مشرکين، در إدامه مکافات  مؤمنين را بيان 
فرمايد؛ چرا که قرآن کريم مثانی است و به هر دو بعُد کفر و إيمان و عقاب و پاداش می

 طوريکه می فرمايد: پردازد.آنها می

يد  »  :(١۲« )إ نذ بَطِشَ رَبّ كَ لشََد 
يعنی: يقيناً «. به راستی )مجازات و( فرو گرفتن پروردگارت سخت وسنگين است»

واز طاقت بيرون  و سهمگين کنند مضاعفمی اشنافرمانیکه  بر کسانی الهی عذاب
، مجازاتش چنان سخت است که هيچ کس وهيچ چيز در برابرش مقاومت کرده است

و  ظالمان  سازد. بخصوص  اينهلاک و تباه مینميتواند و چون کسی را بگيرد 
 در فوق بيان يافت. داستان شانکه  مستبدانی
، است شدت مفيد معنای کهخود آن و چون است و شدت با خشونت همراه گرفتن بطش:
 .است و سهمگينی سختی در نهايت که است شود، بيانگر آن وصف شدت باز به

يدُ إ نذهُ هُ » ئُ وَيع   (:١٣« )وَ يبِد 

پس کسی که توان آغاز و إعاده «.يقيناً وی همان ذاتيست که آغاز ميکند وإعاده مينمايد»
 است اين تعالی حقتامه  و قدرت . يعنی: از قوترا دارد حمله و يورش او شديد است

کند. از زنده میکه؛ مخلوقات را در بدايت آفرينش به وجود آورده و در نهايت دوباره 
ميراند و گرداند. او میاند زنده میهای پوسيدهعدم خلق کرده و در عين اينکه استخوان

 سازد، ايجاد کرده و برابر ساخته است؛ بيافريده وهدايت نموده است.باز زنده می
بايد گفت که: در اين هيچ جای شکی نيست که: آفريدن و بازگرداندن، كار هميشگى 

قدرت الهی  بر آفريدن و بازگرداندن يكسان  ا عظمت است، واضح است که؛پروردگار ب
 است. 

 (:١۴« )وَهُوَ الِغَفوُرُ الِوَدُودُ »

خداوند هم قهر و غلبه دارد و هم بخشش و محبتّ. آنکه  «.و او آمرزگارِ دوستدار است»
از  تعالی قباشد. يعنی: حی گناهان دوستانش میقادر به گرفتن دشمنانش است، بخشاينده

رسوا  گناهان را بدان پوشاند و ايشانرا می و آن درگذشتهمؤمنش  بندگان گناهان
آمرزد و کاران را میسازد. برای هر تايب و پشيمان از گناه حلم فراوان دارد، تقصيرنمی

 دارد.کسانی را که به او رو آورند دوست می
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ه انسان برادر خود را دوست دارد الله طور کابن عباس )رض( فرموده است : همان
ى خير مىدهد .) قرطبى متعال  هم دوستداران خود را دوست دارد و به آنان مژده

۱۹/۲۹۴.) 
يک جا « غفور»را با « ودود»کلمه خداوند مفسرين در إعجاز اين آيهٔ متبرکه مينويسد: 

وي خدا برگردند و توبه بيان کرده است تا بر اين دلالت نمايد که گناهکاران هرگاه به س
 کنند خداوند گناهانشان را می آمرزد و آنان را دوست می دارد. 

فقط گناهانشان بخشيده می شود و »چنين نيست همان طور که برخی به إشتباه می گويند 
 «ديگر آن ها را دوست ندارد.

و غذايش بلکه خداوند از توبه بنده اش بيش تر از مردی شاد مي شود که شترش را با آب 
 در بيابانی گم کرده و نا امُيد و به إنتظار مرگ در زير سايه درختی در از کشيده است.

اما ناگهان شتر را بالای سر خود می يابد و مهار آن را می گيرد و از فرط خوشحالی آن 
پروردگارا! تو بنده مني و من خدای » چنان کنترول خود را از دست ميدهد که مي گويد:

خداوند از توبه بنده اش بيشتر از اين مرد خوشحال می شود . ستايش و تمجيد خدا « تو!
 را سزاست که احسان خير فراوانی دارد!

يدُ »  (:١۵« )لوُ الِعَرِش  الِمَج 

مجد و  و صاحب بزرگپروردگار عرش  تعالی يعنی: حق«.صاحب عرش با عظمت» 
 .است بزرگی

يدُ »  ل مجيد است و مقامش از مقام تمام خلايق والاتر و به تمام يعنى الله متعا «الِمَج 
صفات کمال و جلال متصف است. الله متعال؛ ذات بزرگ و صفات زيبا دارد، دارای 

أفعال نيکو است و عَظَمت و جلال مخصوص اوست.الله متعال علاوه بر آفريدن، تدبير و 
 روايى همه چيز براى اوست.فرمان

 (:١۶« )يدُ فَعذال  لّ مَا ير  »

دهد ، می را بخواهد انجام هر چه تعالی يعنی: حق «. دهدهر آنچه بخواهد انجام می »
دهد،  انجام گرداند، از آنچهنمايد، حکمش را کسی باز نمیچه را اراده نمايد حکم میهر

نمايد کند، عطايش را کسی منع نمیگيرد. قضايش را کسی رد نمیقرار نمی مورد پرسش
تواند، قدرتش نافذ است و حکمتش واضح.الله متعال  متعال و چون منع کند کسی داده نمی

بر هيچ چيزی مجبور نيست و هيچ کسی قادر به إکراه و إجبار او نخواهد بود. چون 
 کند.بخشد و چون بخواهد عذاب میبخواهد گناهان را می

و خارج نيست.) قرطبى ى اامام قرطبى فرموده است: هيچ أمرى از قدرت و اراده
( . روايت است که ابو بکر صديق رضى اّللَّ عنه در بستر مريضی  مرگ قرار ۱۹/۲۹۵

 داشت . به او گفتند: آيا طبيبى تو را ديده است؟ گفت: بله.
 « إنى فعال لما أريد.»گفتند: چگونه بود؟ و چه گفت؟ در جواب گفت: به من گفت:

 (.٣/۶۲۵دهم. )مختصر ىيعنى من هر کارى را بخواهم أنجام م

يثُ الِجُنوُد  »  (:١٧« )هَلِ أتَاَكَ حَد 

آيا تو را از داستان اقوام  محمد ! يعنی: ای«. آيا خبر لشکرها به تو رسيده است؟!»
که با پيامبران بزرگوار به جنگ پرداختند، گناهان زيادی طغيانگر ناکس آگاه سازيم؟ آنان

را در زمين انجام دادند و به روزگار خويش مغرور شدند. و آيا به تو خبر رسيده است 
. بر آنها نازل شدکه از جانب الله متعال  چه مصيبتى به سر آنها آمد و چه انتقام و عذابى 
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الله  از رسول ، دلجويیموضوع اين از طرح مفسر قرطبی فرموده است که :هدف
 خود صبر و شکيبايی قوم بايد در برابر تکذيبمی کهو اين صلی الله عليه وسلم است

 پيشين عليهم السلام صبر کردند.پيامبران که کنند چنان پيشه

 (: ١٨)« ف رِعَوِنَ وَثمَُودَ »

که داراى نيرو و قدرت فروانى بودند. از قوم تو   «.که )همان( فرعون و ثمود باشند»
بيشتر و نيرومندتر بودند، باوجوداين الله متعال  در مقابل گناهانشان از آنها سخت انتقام 

 گرفت.
مراد از فرعون ذوالاوتاد، فرعونی که صاحب وَتد، يعنی ميخ بود که کنايه از کثرت 
سپاهيان اوست، چرا که فرعون صاحب نيروی انسانی زيادی بود و ثمود هم از لحاظ 

خۡرَ ب ٱلۡوَاد  »قدرت بدنی معروف بودند. ينَ جَابوُاِ ٱلصذ ها را صخره (۹الفجر:«)٩وَثمَُودَ ٱلذل 
ساختند؛ فرعون با تکبر زياد، به أعلی مراتب غرور رسيد شکافتند و برای خود خانه میمی

روی کردند. اما خداوند با آنها چه کار کرد؟ تأريخ نين قوم ثمود که در تکذيب زيادهو همچ
 شاهد حال است که: مجهّزترين سپاه و لشكرها در برابر قهر الهی ناچيزند. 

 فرعون:
اصل كلمه فرعون، به معنی خانه بزرگ است، فرعون نام حاكم مشخص نبوده و فراعنه 
خود را وسيط بين الهه و بشر ميدانستند، فراعنه در سرزمين های در حوالی مصر امروز 

 هزار سال قبل از ميلاد حاكميت داشتند. ۶۰۰۰در حدود 
اسرائيل و  هاي بني ( بار در قرآن عظيم الشأن  بخصوص در داستان۷۴لفظ فرعون )

 موسي )ع( به چشم ميخورد، محل زندگي فراعنه سرزمين مصر بوده است.
فرعون به صفات مسرف، طاغی، عالی، ذوالاوتاد توصيف گرديده و از سياست های 

شيطانی او با کيد فرعون ياد شده است. فرعون در إبتدا إدعای ربوبيت داشت و ميگفت: 
سپس به  ( )وگفت من پروردگار برتر شما هستم(۲۴)نازعات/  «لِأعَِلَىفقَاَلَ أنَاَ رَبُّكُمُ ا»

وَقاَلَ ف رِعَوِنُ يا »اين صفت إکتفاء نکرد و پا را فراتر گذاشته و إدعای الُوهيت ميکند: 
ي نِ إ لهَْ غَير  و فرعون گفت: ای .( » ٣٨)سوره قصص/« أيََ ا الِمَلََُ مَا عَل مِتُ لَكُم مّ 

فرعون دشمن سرسخت بنی « خدای جز خودم برای شما سراغ ندارمجمعيت اشراف من 
کشت و دختران ايشان را برای خدمتکاری زنده اسرائيل بود و اولاد ذکور آنها را می 

 ( ۱۴۱ميگذاشت، )سورهٔ اعراف/

يبْ » ينَ كَفرَُوا ف ش تكَِل   (:١٩« )بَل  الذل 

کفار قريش از سرنوشت آن کافران «. حق اين است که کافران همواره تکذيب ميکنند»
کننده عبرت نگرفتند، بلکه به تکذيب خود ادامه دادند، پس کفر و طغيان کفار مکه تکذيب

 از کفر و طغيان آن گردنکشان بسيار شديدتر است.
های تکذيب کننده مفسران می نويسند: سبب إيمان نياوردن آنها اين نبود که اخبار امت

خبر بودند، بلکه اين بود که به خاطر پيروی بود و از هلاکت آنها بیپيشين به آنها نرسيده 
 شان آورده بودند تکذيب کردند. از هوی و هوس خود پيامی را که پيامبران

يط  » ح  م مُّ ن وَرَائ    ُ م   (:۲٠« )وَاللَّذ

يعنی الله متعال   بر آنان  «.در حاليکه خداوند از پشت سر ايشان را إحاطه کرده است»
و آورد سلط و مقتدر است هروقت بخواهد آنان را در زير قبض و قهر خود درمیم
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ى قدرتش خارج شوند و او را درمانده کنند؛ زيرا در هر وقت و هر توانند از دايرهنمى
توانند. و هيچ راه زمان زير فرمان او قرار دارند. و از دايرۀ ملکش بيرون شده نمی

 نشانه غفلت آنان از علم و قدرت الله متعال است.(.« مْ وَرائهِِ » گريزى ندارند.)كلمه
کنند و اين آيه، هشدار سختی به داند که آنها چه کرده و چه میبيند و هم می، هم میالله متعال

کافران است که حتماً آنان را مجازات  خواهد داد. و همه تحت نظر و اشراف مستقيم او 
 که خودشان هم متوجه نيستند.کند، درحالیهستند. از پشت سر آنها را تعقيب می

يد  » ج   (:۲١« )بَلِ هُوَ قرُِآن  مذ

کردند،  تکذيبش کافران قرآنی که اين «.بلکه اين قرآن، بزرگوار و عالی قدر است»
کتاب با برکت و عظيم و رهنمای و  ، کرامتشرف و در نهايت« مجيد است»قرآنی 

 گويند؛ قرآنمی آنان کهچنانکريمی است؛ زيرا کلام خداوند بخشنده و مهربان است. 
ى اعجاز و نظم و درستى بلکه کتابی است که  در زمينه .و سحر نيست شعر و کهانت

 معانى بر ساير کتب آسمانى تفوق دارد.
محفوظ قرار دارد. خداوند با اين آيه ادّعای مشرکان  بلی آن پيام الهی قرآن مجيد و در لوح

فرمايد: چنين کند و میی پيشينيان است، ردّ میگفتند: قرآن سحر و شعر و افسانهرا که می
کنند، بلکه آن قرآن ارجمند در لوحی محفوظ قرار دارد که از گويند و ادعا مینيست که می

را کسی نه شياطين و نه غير شياطين آنهيچ شياطين و دستبرد آنان محفوظ و مصون است،
 است. لمس ننموده و بدان نزديک نشده

 استعمال کردن لفظ مقدس برای قرآن:
وصف کرد، زيرا تقدس و « مقدس»قرآن را با کلمه در اين مورد ممانعتي وجود ندارد که 

 ست.تقديس در اينجا به معنای تطهير است، و قدس در کلام عرب به معنای طهارت ا
«. يعنی طاهر و منزه از عيوب و نقايص« : القدوس، از أسماء الله»ازهری رحمه الله گفته: 

 -۶/۱۶٨لسان العرب )»تطهر.)مراجعه فرمايد: و تقديس:يعنی، تطهير، وتقدس يعنی
۱۶۹.) 

تقديس همان تطهير و تعظيم است، از جمله اين »ابن جرير طبری رحمه الله می فرمايد : 
که منظور از سبوح يعنی تنزيه الله تعالی، و منظور از قدوس يعنی « قدوسسبوح »قول: 

« ارض مُقدسه»طهارت و پاکي و تعظيم برای خداوند. و برای همين به زمين گفته شده: 
 (.۴۷۵ /۱)تفسير الطبری )« يعنی زمين پاک..

صف نموده با اين وجود بهتر و افضل آنست که قرآن را آنگونه وصف کنيم که الله تعالي و
ب ينْ »است، چنانکه ميفرمايد:  تاَب  وَقرُِآنْ مُّ (. يعنی: الر، اين ۱)حجر «الَرَ ت لِکَ آياتُ الِک 

يمَ »آيات کتاب، و قرآن مبين )روشنگر( است.  نَ الِمَثاَن ش وَالِقرُِآنَ الِعَظ   «وَلَقَدِ آتيَناَکَ سَبِعاً م 
يم  »م داديم. (. يعنی: ما به تو سوره حمد و قرآن عظي٨۷)حجر  (. ۷۷)واقعه  «إ نذهُ لقَرُِآن  کَر 

يد  »يعنی: که آن، قرآن کريمی است.  (. يعنی: بلکه قرآن با ۲۱)بروج . «بَلِ هُوَ قرُِآن  مَج 
 عظمت است.

در حق قرآن بکار برده نميشود، زيرا  بعنوان لقب و نام «قرآن مقدس»در ضمن عبارت 
با گفتن اين عبارت خود را شبيه نصاری مي کنيم که در حق کتاب تحريف شده خود 

بنابراين اگر کسي بپرسد: آيا قرآن کتاب « . انجيل مقدس»يا « کتاب مقدس»ميگويند: 
طهير مقدسی است؟ ما می گوييم: آری، و بلکه اين کتاب از هر کتاب ديگری به تقدس و ت

را در وقت نام « قرآن مقدس»يا « کتاب مقدس»اولاتر و برحق تر است، اما ما عبارت 
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بردن کتاب الله، بر آن اطلاق نمی کنيم، چرا که با گفتن آن خود را شبيه نصاری کرده ايم، 
توصيف نمود، اما در وقت « مطهر»و « مقدس»هر چند که ميتوان قرآن را با کلمات 

تاب خدا را آن گونه نام می بريم که خدای متعال نام برده است، مانند: تسميه و نام بردن ک
 قرآن کريم، قرآن مجيد، قرآن مبين، قرآن حکيم.

يعنی  جايز است که « قرآن کتابی مقدس و مطهر است»خلاصه اينکه: ميتوان گفت که: 
« ن کريمقرآ»قرآن را با صفت تقدس وصف کرد، اما در وقت نام بردن کتاب خدا ميگوئيم: 

 و« قرآن مجيد»يا 

حِفوُظْ »  (:۲۲« )ف ش لَوِحْ مذ

قرآن عظيم الشأن  در لوح محفوظ جای دارد و «. در لوح محفوظ )در صفحه محفوظ»
و إستراق سمع  در آن جا از هر گونه تغيير ، تبديل  افزايش و دست برد شيطان ها 

يز را در آن ثبت و ضبط . و آن لوحی است که خداوند همه چخناسان محفوظ وبيمه است
قرآن عظيم  کرده است. و اين بر بزرگی و اهميت مقام والای قرآن دلالت می نمايد.

تر از اين است که در آن خللی وارد شود؛ زيرا از نزد الشأن از خطا منزّه است و بلند
پروردگار جهانيان فرود آمده است. دساتير ورهنمود های عالی ومعجزه اسای آن به طور 

تم جامه ی عمل خواهد پوشيد تمام جهانيان اگر دست به دست هم بدهند و بخواهند آن ح
را باطل کنند، هرگز نخواهند توانست.هم خداوند متعال ، صاحب مجد و عظمت است و 

 هم قرآن او.

 : لوح محفوظ
در مورد لوح محفوظ مفسرين تفاسير مختلفی نوشته اند ولی بايد گفت که کيفيت آن مشخص 
نيست، فقط می دانيم که الله تعالی هرآنچه را که در کائنات رخ داده يا خواهد داد را در آن 

 شيطان از دسترس که نوشته است و حتي قرآن کريم نيز در آن ثبت شده است. و لوحی
 ميباشد.محفوظ و مصؤن 

يد  » خداوند متعال ميفرمايد: ج  که معاني و مفاهيم آن  بلکه اين قرآنی است «بَلِ هُوَ قرُِآن  مذ
حِفوُظْ »بزرگ و زياد است و خير و دانش فراوان دارد،  در لوح محفوظ جای  «ف ش لَوِحْ مذ

دارد و در آن جا از هر گونه تغيير و کاستی و از شيطان ها محفوظ است. و آن لوحی 
است که خداوند همه چيز را در آن ثبت و ضبط کرده است. و اين بر بزرگی و اهميت 

قام والای قرآن دلالت می نمايد. )تفسير سعدی( بخاري در صحيحش از عمران بن حصين م
ُ وَلَمِ يکُنِ شَشء  غَيرُهُ وَکَانَ » روايت می کند که پيامبرصلي الله عليه وسلم ميفرمايد: کَانَ اللَّذ

کِر  کُلذ شَشءْ وَخَلقََ السذمَوَات   خداوند، وجود » « وَالِأرَِضَ عَرِشُهُ عَلَش الِمَاء  وَکَتبََ ف ش اللّ 
چيزی غير از او وجود نداشت و عرش خدا روی آب قرار دارد، او تقدير  چداشت و هي

 (.٣۱۹۱)بخاري ) «.همه کائنات را در لوح محفوظ نوشت. و آسمان ها و زمين را آفريد

 سلسله أنبياء از آدم تا پيامبر إسلام:
در قرآن عظيم الشأن  فقط از بيست و پنج پيامبر نام برده شده است. ذکر هجده نفر آنها 

تنَُا آتيَنَاهَا إبِْرَاهِيمَ عَليَ قَوْمِهِ نرَْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ »در اين فرموده الله تعالی است:  وَتِلْکَ حُجه
حَاقَ وَيعْقوُبَ کُلاا هَدَينَا وَنوُحًا هَدَينَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ نَشَاءُ إِنه رَبهکَ حَکِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْ 

يتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيمَانَ وَأيَوبَ وَيوسُفَ وَمُوسَي وَهَارُونَ وَکَذَلِکَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَکَرِيا  ذرُِّ
الِحِينَ* وَإِسْمَاعِيلَ  لْنَا وَيحْيي وَعِيسَي وَإِلْياسَ کُلٌّ مِنَ الصه وَالْيسَعَ وَيونسَُ وَلوُطًا وَکُلاا فَضه

و اين حجتِ ماست. آن را به ابراهيم بر »(. يعنی: ٨۶- ٨٣)سوره انعام « عَليَ الْعَالمَِينَ 
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بريم، بی گمان )ضدِ( قومش داديم. هرکس را بخواهيم در مراتب)و منزلت( فرا می 
ه او بخشيديم، هر يک )از آنان( را پروردگارت کاردانِ داناست. و اسحاق و يعقوب را ب

هدايت کرديم و به نوح )نيز( پيش از اين راه نموديم. و از فرزندان او )إبراهيم( داود و 
سليمان و أيوب و يوسف و موسي و هارون )را نيز هدايت کرديم(. و بدينسان به 

ت کرديم( نيکوکاران پاداش می دهيم. و )نيز( زکريا و يحيی و عيسی و الياس )را هداي
هر يک )از آنان( از صالحان بودند. و )نيز( إسماعيل و يسع و يونس و لوط )را هدايت 

 «کرديم( و هر يک)از آنان( را برجهانيانِ )روزگارشان( برتری داديم
و ذکر بقيه آنها در جاهاي ديگر از قرآن آمده است. مانند: هود، صالح، شعيب، آدم، ادريس، 

«. وَإِليَ عَادٍ أخََاهُمْ هُودًا»صلاة و السلام: الله تعالی می فرمايد: ذالکفل و محمد عليهم ال
(. ۷٣)سورهٔ أعراف/ «. و به سوی عاد برادرشان هود را فرستاديم»(. ۶۵)سورهٔ أعراف/ 

و به سوی ثمود برادرشان صالح را » (.۷٣)سورهٔ أعراف/ «. وَإِليَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا»
و به سوی مدين برادرشان » (.٨۵)سورهٔ أعراف/ «. إِليَ مَدْينَ أخََاهُمْ شُعيَباًوَ «. »فرستاديم

 «شعيب را فرستاديم
َ اصْطَفَي آدَمَ وَنوُحًا» « خداوند آدم و نوح را برگزيد» (.٣٣)سورهٔ آل عمران «. إِنه اللَّه
ابرِِينَ » و اسماعيل، إدريس »(. ٨۵)سورهٔ أنبياء «. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْکِفْلِ کُلٌّ مِنَ الصه

ِ وَالهذِينَ مَعَهُ أشَِدهاءُ »و ميفرمايد: «. و ذوالکفل همه از صبر کنندگان بودند دٌ رَسُولُ اللَّه مُحَمه
محمد، رسول خداست و کسانی که با او »( .۲۹)سورهٔ فتح/ «. لْکُفهارِ رُحَمَاءُ بَينَهُمْ عَليَ ا

  «.هستند بر کافران سختگير و با همديگر مهربانند
بنابراين تعداد پيامبرانی که اسامی آنها بر ما انسانها مشخص است به ترتيب زمانی عبارتند 

، ، ايوب، يوسف، يعقوب، اسحق، لوط، اسماعيلاهيم، ابر، هود، صالح، نوح، ادريساز:آدم
، ، عيسي، زکريا، يحيي، اليسع، الياس، داوود، سليمان، يونس، هارون، موسيشعيب

 والسلام. الصلاهمحمد عليهم  آنان و سرور همه ذوالکفل
ل اسم و داستان اما بدون شک تعداد پيامبران از اين عدد بيشتر بوده اند، ولی خدای متعا

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَليَکَ مِن قَبْلُ »آنها را برای ما ذکر نکرده است، چنانکه مي فرمايد: 
 (.۱۶۴)سوره نساء «. وَرُسُلاً لهمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيکَ 

ايم؛ و پيامبرانی که و پيامبرانی که سرگذشت آنها را پيش از اين، برای تو باز گفته يعنی:
ن »ايم. و می فرمايد: گذشت آنها را بيان نکردهسر ن قبَْلِکَ مِنْهُم مه وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلًا مِّ

ن لهمْ نَقْصُصْ عَليَکَ  (. يعنی: ما پيش از تو ۷٨)سوره غافر « قَصَصْنَا عَليَکَ وَمِنْهُم مه
ی را برای تو رسولانی فرستاديم؛ سرگذشت گروهی از آنان را برای تو بازگفته، و گروه

( يکصد و 124000) یلهإنبياء أفرموده اند که تعداد  ءاز علما یايم. بعضبازگو نکرده
 بيست و چهار هزار نفر هستند.

 
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبش الکريم.
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 البروج سورهف رست موضوعات ومطالب 
 صفحه سوره ها یمعانی ومحتوا نام سوره شماره

سُورَۀ  
  البروج

 برج ها = البروجـ 
ـ محتوای سورة  برُُوج: تذکر و اشاره به اصحاب أخدود، 

به داستان فرعون و ثمود و اقوام گردن کش  دآوریتذکر و يا
و طغيانگری که نابود شدند، بيان عظمت قرآن  کريم و 

 اهميت آن.

  

  .اين سورهتسميهٔ  ـ وجه  1

  کلمات وحروف سورهٔ البروج .ـ تعداد آيات،   2

  البروج با سورهٔ ألإنشقاق.  هٔ پيوند و مناسبت سور ـ  3

  سورهٔ البروج. ـ فضيلت  4

  ـ زمان نزول سورهٔ البروج.  5

  ـ أسباب نزول سورهٔ ألبروج.  6

  ـ  آشنايی با سورهٔ بروج.  7

  أصحاب أخدود.ـ   8

  هدف کلی از بيان اين داستان.ـ   9

  تفسير مختصر. ـ ترجمه و  10

( در بارهٔ أصحاب أخدود ،  ۱۱الی  ۱آيات متبرکه ) درـ   11
موضوعات متعلق به مجازات ومکافات مورد بحث قرار 

 داده شده است.

 

  صطلاحات.إـ تشريح لغات و  12

( درمورد اينکه ؛ قدرت  ۲۲الی  ۱۲ـ در آيات متبرکه )   13
 کامل از آن الله متعال است ، بحث بعمل آمده است.

 

   فرعون. ـ  14

   لفظ مقدس برای قرآن.ـ استعمال کردن   15

  لوح محفوظ. ـ   16

  ـ سلسله أنبياء از آدم تا پيامبر إسلام.  

 

 

 منابع و مأخلها بربعضی ازمکثی 
 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1 
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير ترين و نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است
 . طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».هروی  تأليف عبدالرؤ ف مخلص
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 . وهبه الزحيلی می باشد فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير

  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :

 ـ تفسير الميسّر: 3
 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 ترجمه دری / فارسی: جمعی از علمای افغانستان.عليه ،

 ـ تفسير معالم التنزيل ـ بغوی:5
اين  هـجری قمری( 516)متوفی سال  حسين بن مسعود بغویتفسير البغوى تأليف 

  تفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار متأثر می باشد.

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
، «زاد المسير»مشهور به  « د المسير فی علم التفسيرزا(»هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 
 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الأندلسیالبحر المحيط فش التفسير القرآنـ 7
ق( مشهور به 745 - 654بن حيان نفری غرناطی )تأليف: محمد بن يوسف بن علی  

به زبان عربى می باشد.وی به تحقيق پيرامون « البحر المحيط»ابوحيان غرناطى. تفسير 
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :ـ تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير8
عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تأليف تفسير القرآن العظيم :

ق( مشهوربه ابن کثير. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . 774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفسّر و قرآن)جلال الدين سيوطی

 دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.(.

  :يضاویـ تفسير ب 9
تأليف شيخ ناصرالدين « تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

هـ( در قرن هفتم هجری اين تفسير به زبان  791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـم ( دار إحياء التراث العربي 1998ق يا   1418سال )عربی تحرير يافته است .ودر

 لبنان بچاپ رسيده است . –بيروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864جلال الدين محلی وشاگردش جلال الدين سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال 

 . م 1996ق يا   1416هـ( )سال نشر: 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  نان ( لب -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بيروت  ناشر:

 هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.
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  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری ـ11
هجری قمری (  310وفات  224علامه أبو جعفرمحمدبن جرير بن يزيد طبری متولد ) 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4ميلادی ( )قرن  923ـ  839در بغداد ويا )
 بيروت( شيخ طبری يکی از محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. 

 ـ تفسير ابن جزی التس يل لعلوم التنزيل:12

 ق( 741 )متوفى تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ 
يكى از موجزترين و در عين لبنان(  –بيروت  ، شرکة دار الْرقم بن أبيالْرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
شيخ ابوالسعودمحمد تأليف: مفسر «  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی بن محمد بن مصطفی عمادی 
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر دار الشروق، ناشر:م.  1988ق يا  1408سال نشر

 ـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ تفسير القرطبی:15

نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
هجری( هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير  671بکر بن فرح القرطبی )متوفی سال 

 بوده است . استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم

  :تفسير معارف القران -16

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 
   حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور.

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« لباب التأويل فی معانی التنزيل )تفسيرالخازان » نام تفسير: 
 باشد.(هجری می ۷۴۱و متوفای  ۶۷٨متولد مشهور به الخازان )محمد بغدادی  

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
محل نشر ،ادارة الطباعة المنيرية تصوير دار إحيار  2007 يناير  01ق(  سال نشر: 1270

 التراث العربي.

  ـ جلال الدين سيوطی:19

 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »
  م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .

 هـ  المدينه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20

اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجه
 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241الزجاج البغدادی است. )
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  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « ن عطيةالمحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز اب» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الْندلسي 
 دار ابن حزم. ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

وی ازجمله تابعين بوده ، که در علوم لغت ،تاريخ عرب ، نسب شناسی، حديث، م ( .
شعر عرب، تفسير، دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود ، در بصره عراق زندگی 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: دربارهٔ او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
کرد، من يک بار صحيفهٔ جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میچيزی نمی بود و

المثل بود. او در عراق به حافظهٔ او در طول تأريخ ضرب« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   تفسير زمخشرى. مش وربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « فی وجوه التأويل تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الْقاويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری : مؤلفتفسير کشاف. 
ميلادی دردو جلد در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  ۱٨۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ۱٣۱٨، و ۱٣۰٨، ۱٣۰۷های در بولا ق مصر ، ودر  سال ۱۲۹۱در سال 
 انتشارات دار إحيا الترُاث العربی. محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبریتفسير ابن کثير: 
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 است . سال طبع هفتم  : شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير

 لبنان. –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :ـ مفسر صاوى المالکی 25
مؤلف : احمد بن محمد « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 هجرية. 1318سال ومحل طبع : : بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 

 ـ سعيد حوی :26 
، که از (۱۴۰۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 موسسه دار السلام م ، محل نشر قاهره ـ مصر   2003ق يا 1424 سال نشر : 

 ـ تفسير کبير فخر رازی:27
 606هـ  544تفسير فخر رازی مشهور به تفسير کبير، شيخ الإسلام  فخرالدين رازی  ) 

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و هـ ( تفسير کبير مهمترين و جامع
 برجسته قرآن کريم به زبان عربی است . 

 ـ تفسير سّدی كبير :28
، معروف به سدّی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»ير سّدی كبير اثر تفس
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 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ۱۲٨متوفای 
ی غزوات ای توانا در تاريخ، بخصوص دربارهقدر و نويسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع می ياد« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

گويد: سدّی، تفسير خود را با ذكر سندهايی می« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:ـ 29

ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :
  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30

 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 31

 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده
 زبان : عربی

 دار الکتب العلمية : ناشر
 -مصحح: شاهين، محمد عبدالقادر  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 

 زاده، محمد بن مصطفی .نويسنده: شيخ

 ـ تفسير  گلشاهی 32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33

 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده
 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفیّ  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 کّى مخزومى از مفسّران تابعين و علماى علوم قرآنى است.فرزند جبر و يا جبير م

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع :  

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری -36
هجری  261مسلم که در سال گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

 : تفسير نور دکتر مصطفی خرّم دل -37

ردستان: تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازک« ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 
 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  
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 :مفردات الفاظ القرآن -38

گفته : او اهل اصفهان بود « الْعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.
هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال 

در علم اصول ذکر کرده که « تأسيس التقديس»امام فخرالدين رازی در کتاب «. کرد
، وأساس  297/  2راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغية الوعاة 

 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
نزول، علامه جلال الدين ق( ،اسباب  812هـ ـ 751شيخ حسنين محمد مخلوف ) 

 سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی. )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام (
 
 

 « البروج سوره »ترجمه وتفسير
 « سعيد افغانی - سعـيـدی»  تتبع ونگارش: امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د

 saidafghani@hotmail.com:   ادرس
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